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عطف كتاب

ريشه هاى باغ
ــرژى  ي از  ــتانى  داس ــا  اين روزه
ــكى با عنوان «بودن»، با ترجمه  كوشينس
ــر  ــى منتش ــا ملك مرزبان به فارس مهس
شده است. كوشينسكى نويسنده اى قرن 
ــتان به دنيا  ــت كه در لهس ــتمى اس بيس
ــت  آمد و خانواده اش از قربانيان هولوكاس
ــى دوم بودند و خود او نيز در  جنگ جهان
ــاى جنگ توان  ــى و بر اثر ماجراه كودك
ــت داد و مدت ها  ــردن را از دس صحبت ك
ــاره بتواند حرف بزند.  ــيد تا دوب طول كش
ــكى به  ــد كه كوشينس ــگ باعث ش جن
كارهاى مختلفى بپردازد و در نهايت بعد 
ــكلاتى كه با دولت لهستان داشت،  از مش
تن به مهاجرت داد و راهى آمريكا شد. در 
آمريكا توانست تحصيلاتش را ادامه دهد 
ــندگى  ــد به صورتى جدى تر به نويس و بع
بپردازد. رمان «بودن» توسط خود نويسنده 
ــد و در بخشى  به فيلمنامه هم تبديل ش
از مقدمه ترجمه فارسى كتاب در اين باره 
آمده: «كوشينسكى فيلمنامه نويس، رمان 
ــودن»اش را به فيلمنامه تبديل كرد كه  «ب
پيتر سلرز، شرلى مك لين، مريلين داگلاس 
ــد و  ــازى مى كردن ــك واردن در آن ب و ج
ــن فيلمنامه را  ــال جايزه بهتري همان س
ــندگان آمريكا و آكادمى  از اتحاديه نويس
هنرهاى سينما و تلويزيون انگليس، بافتا، 
گرفت. ضمنا در فيلم سرخ ها ساخته وارن 
بيتى نيز نقش گريگورى زينوفيف را بازى 
ــت. منتقدى درباره كوشينسكى  كرده اس
نوشت: «او آنقدر كم مى نويسد كه انگار هر 
كلمه اش هزاران دلار مى ارزد و يك كلمه 
نابجا يا عبارت غلط به قيمت جانش تمام 
مى شود.» البته درست مى گفت. سه سال 
طول مى كشيد تا كوشينسكى يك رمان 
بنويسد و ده ها بار آن را بازنويسى مى كرد: 
ــام تصحيحات لازم  ــت بعد از انج در نهاي
ــوم كاهش مى داد.  حجم رمان را به يك س
ــد بودند كه همين  ــرين آثارش معتق ناش
ــواس بالاست كه باعث  سختگيرى و وس
تاثير  ــكى  ــود رمان هاى كوشينس مى ش
ــاخص بر خوانندگان داشته  منسجم و ش
ــن مقدمه از قول  ــد». همچنين در اي باش
ــكى درباره داستان نويسى  خود كوشينس
ــى  ــى ذات زندگ ــده: «داستان نويس او آم
ــرى كه مى كنم بر  ــت، هركار ديگ من اس
محور اين تفكر استوار است كه: مى توانم، 
ــن در رمان بعدى ام  ــود از اي بايد، يا مى ش
ــتفاده كنم؟ چون من فرزند، خانواده،  اس
ــدارم كه از آن  ــاوند، كار يا ملكى ن خويش
ــن كتاب هاى من  ــرف بزنم، براى همي ح
ــتاوردهاى معنوى من محسوب  تنها دس
ــتان هاى كوشينسكى به  ــود». داس مى ش
زبان هاى زيادى ترجمه شده اند و علاوه بر 
اين او جايزه بهترين كتاب خارجى فرانسه 
ــى»، جايزه  ــاب «پرندگان رنگ را براى كت
ــتان ملى را براى كتاب «پله ها»  كتاب داس
و جايزه امريكن آكادمى و انستيتوى ملى 
ــتان  ــات را دريافت كرد. داس ــر و ادبي هن
«بودن» طنزى قابل توجه دارد و روايتى از 
زندگى باغبانى است كه تمام زندگى اش در 
مرزهاى باغ گذشته و انگار هيچ وقت پايش 
را از ديوار باغ آن سوتر نگذاشته. اما با مرگ 
ــود باغ را ترك  صاحبكارش مجبور مى ش
ــود و اين  كند و با جهان بيرون مواجه ش
ــراى او و ديگران تجربه اى عجيب  اتفاق ب
است. در بخشى از رمان «بودن» مى خوانيم: 
«باغ امن و آرامى بود و ديوار بلند آجر قرمز 
ــان جدا  ــقه آن را از خياب ــيده از عش پوش
ــين ها هم  مى كرد، حتى صداى عبور ماش
ــش را برهم نمى زد. چنس به خيابان  آرام
ــت. انگار هيچ وقت پايش  محل نمى گذاش
ــته بود،  ــه و باغش بيرون نگذاش را از خان
ــوى ديوار كنجكاوى  درباره زندگى آن س
نداشت. قسمت جلوى خانه كه پيرمرد در 
آن زندگى مى كرد بخشى از ديوار خيابان 
به حساب مى آمد. نمى دانست كسى آنجا 
زندگى مى كند يا نه. پشت طبقه همكف 
مقابل باغ پيشخدمت زندگى مى كرد. اتاق 
چنس و حمامش در يك طرف هال بود و 
راهرويى داشت كه به باغ منتهى مى شد. 
مهم ترين حسن باغ اين بود كه چنس روى 
ــه راه ها يا بين بوته ها و درخت ها كه  باريك
مى ايستاد مى توانست گم شود، هيچ وقت 
ــى رود يا عقب،  ــد دارد جلو م نمى فهمي
ــت بايد عقب برود يا جلو. مهم  نمى دانس

حركتش بود، مثل گياه در حال رشد». 

خيره به پنجره ها
ــو نظام/  ــد از جل ــه لبخن «از مدرس
ــردار/ رنج را در  ــگاه عبوس خب تا دانش
پوكه سيگار/ پيچيده ام/ شليك كرده ام/ 
ــفيد/ زير پرچم زرد/ ناخن  ــرخ در س س
ــاله/ كارمند  ــر نه س ــز/ دخت و دندان تي
دون پايه/ دست به سينه/ پشت ميز». اين 
ــعرهاى مجموعه «سايه ها»ى  يكى از ش
ــت كه اين روزها در  پيمان چهرازى اس
نشر آرويج منتشر شده؛ «سايه ها» شامل 
ــت و شعرهاى  ــعر غالبا كوتاه اس 55ش
را  ــرازى  چه ــال هاى1382تا1388  س
دربرگرفته. شعرهاى اين مجموعه زبانى 
ــاده دارند و در غالب آنها نوعى اندوه  س
ــردد، ديده  ــته برمى گ كه انگار به گذش
ــه  ــود: «اذان مغرب/ زنگ مدرس مى ش
ــمار پنجشنبه هاى رهايى/  بود/ از بى ش
چشم واكرديم و/ قد كشيديم/ آغوش ها/ 
اندازه نشد/ به پنجره ها خيره شديم». و 
ــعرى ديگر: «اذان مغرب است/  يا در ش
ــه/ پيچيده بى تعبير/  لاى اخبار روزنام
ــكوت/ خانه مادرى را/ به انزواى اتاق/  س
ــب و ايام هفته  زنجير مى كند». روز و ش
ــعرهاى اين مجموعه  ــدادى از ش در تع
ــود و روزمرگى زندگى نيز  ــده مى ش دي
ــت: «ديروز  از مضامين حاضر در آنهاس
فردا/ شايد باشد/ دور از تو/ به او نزديك/ 
ــه از جا كنده/  ــود/ ن دلم نه تنگ مى ش
ــدام؟ / دوپا دارم روى  ــه هام... / ك و ريش
ــت». و نيز در  خاك/ كه جوابم كرده اس
شعرى ديگر: «در جمعه ترين لحظه ها/ 
ــداى باد كولر آبى/  خانه مى كند/ در ص
درآميخته صفحه تلويزيون/ بعد تماشاى 
فوتبال/ وجدان ناتمام/ الكن/ داغ پرآواز 

كيف/ رنج بى خوابى». 
اگرچه تاريخ نوشتن شعرهاى مجموعه 
«سايه ها» نامعلوم است، اما رد گذر سال ها 
و برخى وقايع، بازه زمانى اى را كه شعرها 
در آن نوشته شده اند، مى توان در چند شعر 

مجموعه پى گرفت. 

خيابان بى خاطره
ــند»  نمى شناس را  ــه  هم ــه،  «هم
دو  ــوان  عن ــت»  پايتخ ــردرد  «س و 
ــفى است  ــعر از ناهيد يوس مجموعه ش
ــت توسط نشر آواى كلار  كه مدتى اس
منتشر شده. از يوسفى پيش از اين هم 
ــرى با عناوين  ــعرهاى ديگ مجموعه ش
ــكند»،  «هركس به طريقى دل ما مى ش
«عطسه هاى عصبانى» و «گل ها به هوش 
ــده بود. مجموعه  نمى آيند» منتشر ش
ــند»  ــه را نمى شناس ــعر «همه، هم ش
ــى  ــى با نام هاى خيس داراى بخش هاي
ــت،  ــى گناه از من اس ــورت تو يعن ص
نى نواز چرخشگر، شرح احوالات، همين 
ــالا و فرصت دو صحبت  ــاعت كه ح س
ــردرد پايتخت»  ــت. «س خوش رنگ اس
ــت كه شامل  ــعرى اس هم مجموعه ش
ــران، چوپان»،  چنددفتر با نام هاى «ته
«روستاى تو، به گنجشك راه نمى دهد»، 
ــيژن»، «مجموعه  «دغدغه»، «آب و اكس
مجنون»، «آخر ايستگاه پريشان شدگى»، 
«سرگردانى حوا»، «خيالات خاكسترى» 
ــه از عنوان  ــود. همان طور ك و... مى ش
ــى از  اين مجموعه هم برمى آيد، بخش
شعرهاى آن با مضامين مسايل تهران 
ــده اند. مثلا در يكى از اين  ــروده ش س
شعرها مى خوانيم: «سنگ مى جود/ به 
جاى نان/ دهان آهنى تهران/ و اضطراب 
ــانى شهر مى كوبد/  فشرده اش/ بر پيش
ــتامينوفن هم/ جواب گوى  كارخانه اس
سردرد پايتخت نيست/ خدا/ از آفرينش 

انسان/ نگران است». 

مرورعطف كتاب نگاه

عطف كتاب

درباره «ياكوب فون گونتن» اثر روبرت والزر
خاطرات روزانه خدمتكار اشراف زاده

ــرافي و ثروتمند است كه خانه و كاشانه خود را  ياكوب فرزند خانواده اي اش
ــت.  ــه اي آمده كه هدف اصلي اش تربيت «خدمتكار» اس ترك كرده و به مدرس
ــه، انستيتو بنيامنتا، خاطرات روزانه  او حين روزهاي زندگي خود در اين مدرس
خود را يادداشت مي كند و در اوج ظرافت به بررسي شخصيت هايي مي پردازد 
كه در مدرسه با آنها روبه رو مي شود. همشاگردي ها هركدام اخلاقي دارند. يكي 
ــختكوش و متعهد، يكي تن پرور و لذت پرست، يكي اهل معاشرت و ديگري  س
ــنتي،  ــت. ياكوب از ارتباطات خود با دودنياي مدرن و س كودن و كندذهن اس
ــد و ندار، بافرهنگ و بي فرهنگ مي گويد و در هرلحظه خود را در تمام  ثروتمن
ــات متضاد دون و  ــاي مي دهد. ياكوب مدام در خود خصوصي ــته ها ج اين دس
ــات را به صراحت مطرح مي كند. كم كم ارتباط  متعالي مي يابد و اين خصوصي
ــه كه خواهر مدير مدرسه  ــه، آقاي بنيامنتا و معلم مدرس ياكوب با مدير مدرس
است، فروي لاين بنيامنتا، بالا مي گيرد و ياكوب به صورت شمرده و آهسته آهسته 
چنان بر انستيتو تاثير مي گذارد كه سرانجام انستيتو تعطيل مي شود. خانم معلم 
كه از زخمي قديمي در عذاب است، عاشق او مي شود و به مرگي آرام مي ميرد. 
ــه سخت به اين جوان كله شق و افاده اي علاقه مند مي شود و به او  مدير مدرس
پيشنهاد مي دهد با هم به سفرهاي دور بروند و از دنياي تمدن دور شوند. ياكوب 
نيز سرانجام قبول مي كند و خواننده، به قول جي. ام.كوتسي كه مقاله اي از او به نام 
«نبوغ روبرت والزر» درباره روبرت والزر و ياكوب فون گونتن در ابتداي كتاب آورده 

شده است، به خود مي گويد «خدا به داد آقاي بنيامنتا برسد.» 
در مقدمه كتاب مي خوانيم: «روبرت والزر از برجسته ترين پيشگامان ادبيات 
ــندگان و متفكران برجسته اي مانند فرانتس  ــت و بر نويس مدرن و آوانگارد اس
كافكا، والتر بنيامين، اشتفان تسوايك، هرمان هسه و روبرت موزيل تاثير گذاشته 
ــتوده است و بسياري او را حلقه گمشده بين  ــت. كافكا بارها آثار والزر را س اس
ــت و كافكا مي دانند. چنان كه روبرت موزيل درباره والزر مي نويسد: «آثار  كلايس
ــت.» روبرت والزر در سال 1878 در شهر  ــبك والزر اس كافكا حالت خاصي از س
ــاعر بود و در زوريخ و ديگر شهرهاي  ــوييس به دنيا آمد. در جواني ش بيل در س
سوييس كارمندي و منشي گري مي كرد و روزگار مي گذراند. مدتي بعد به كار 
نويسندگي رو آورد و به برلين رفت، اما دوباره به بيل برگشت و سرانجام در شهر 
برن مستقر شد. پس از خودكشي نافرجام والزر در سال 1929، افسردگي او را 
ــيزوفرني تشخيص دادند و در سال 1933 به آسايشگاهي در هريزائو  به غلط ش
فرستادندش كه تا پايان عمر همان جا ماندني شد. در اين آسايشگاه وقت والزر به 
چسباندن پاكت هاي كاغذي و پاك كردن لوبيا مي گذشت. او هرگز دچار جنون 
يا زوال عقل نشد اما از سال1932 به بعد ديگر چيزي ننوشت، به بازديدكننده اي 
گفت: «من را اين جا نياورده اند كه بنويسم، من را آورده اند كه ديوانه باشم.» والزر 

روز كريسمس سال 1956 پس از چنددهه انزوا و 23سال زندگي در آسايشگاه 
حين پياده روي در برف درگذشت.  ياكوب فون گونتن اولين بار در سال 1909 
منتشر شد. اين كتاب سومين رمان روبرت والزر و مشهورترين رمان او است كه 
بيش از بقيه آثارش نقد و بررسي شده است. اين كتاب را از جمله پيشروترين 
و آوانگاردترين رمان هاي پيشگام در ادبيات مدرن مي دانند. والزر اين رمان را در 
ــال1908 در برلين نوشت. قبل از نوشتن آن سه سال شاگرد يك آموزشگاه  س
شبانه روزي تعليم و تربيت نوجوانان براي خدمت در جامعه و ادارات بود. مدير 
ــگاه فردي به نام آقاي ميليو بود كه در رمان با شخصيت  و صاحب اين آموزش
مدير آموزشگاه شبانه روزي بنيامنتا منظور شده است. چنان كه روبرت والزر خود 
به كارل زيليش گفته است، ياكوب فون گونتن را بيش از همه كتاب هاي خود 
مي پسنديده است. والتر بنيامين درباره كتاب گفته است: «داستاني بسيار عجيب 
و ظريف كه حس وحالي ناب و سرزنده دارد.» كريستوفر ميدلتن، شاعر برجسته 
انگليسي، مترجم آثار والزر (ازجمله همين كتاب) و والزرشناس، درباره اين كتاب 
مي گويد: «ياكوب فون گونتن ازجمله آثاري است كه در زمان خود كاركرد ادبي 
ــدام از ديگر رمان هاي  ــبيه هيچ ك زبان آلماني را دگرگون كردند. اين كتاب ش
آلماني و اصلا هيچ كدام از آثار ادبي اروپايي نيست.» آثار روبرت والزر و به خصوص 
كتاب ياكوب فون گونتن در سال هاي اخير با اقبال گسترده دوباره روبه رو شده 
ــت و بسياري از نويسندگان امروز اين كتاب را بر كار خود اثرگذار مي دانند.  اس
ــت كه به فارسي ترجمه مي شود و مترجم كتاب قصد  اين اولين رمان والزر اس
دارد تمام آثار والزر را ترجمه كند و هم اكنون مشغول ترجمه رمان ديگري از او 

به نام «دستيار» است. 

توالى زمان هاى درهم تنيده
ــريفات» سيس نوتبوم، از رمان هاى كلاسيك مدرن ادبيات هلند  رمان «تش
است كه در سال 1980 منتشر شد. نوتبوم از نويسندگان شناخته شده هلندى 
است كه جايزه هاى زيادى براى آثارش دريافت كرده و چندبارى هم تا نامزدى 
ــت. نوتبوم نويسنده پركارى است كه با روزنامه هاى  جايزه نوبل پيش رفته اس
هلندى همكارى مى كرده و سفرهاى زيادى هم به نقاط مختلف جهان كرده و 
شرح آنها را قصه گونه نوشته است. از جمله سفرنامه اى با نام «شبى در اصفهان» 
كه حاصل سفر پژوهشى  او به ايران در سال 1978 است. او سفرنامه هاى ديگرى 

ــب در تونس» و «جاده  ــرى در برووى»، «يك ش ــته از جمله «بعدازظه هم نوش
سانتياگو». اما رمان «تشريفات» كه با ترجمه سامگيس زندى به فارسى منتشر 
ــده و مورد استقبال قرار  ــده، اثرى است كه به زبان هاى مختلفى ترجمه ش ش
گرفته است. تشريفات اثرى فلسفى با حال وهواى اگزيستانسياليستى است.  در 
تشريفات، سه دوره زندگى شخصيت اصلى داستان با نام اينى وينتروپ روايت 
شده است. دوره اول در سال 1963 كه قهرمان داستان 30ساله است، دوره دوم 
در سال 1953 كه او 20ساله است و در آخر سال 1973 كه اينى وينتروپ به 
40سالگى رسيده است. مترجم تشريفات، اين رمان را از زبان هلندى به فارسى 
ــت كه پس از  ــى از رمان مى خوانيم: «اين ويژگى زمان اس برگردانده و در بخش
ــتن، به شكل كلافى در هم گوريده، يا ماده اى جامد و يكپارچه، يا غذايى  گذش

كه هميشه فقط يك بو و يك طعم از آن احساس مى شود به نظر مى رسد.» 

تازه هاى نشر كتاب خورشيد
موسيقى آرامش مردگان

«ركوييم» از جمله محبوب ترين رمان هاى 
ــر ايتاليايى  ــنده معاص ــو تابوكى، نويس آنتوني
ــقايق شرفى  ــت كه به تازگى با ترجمه ش اس
ــر  ــى نش ــتان هاى ايتالياي ــه داس در مجموع
كتاب خورشيد منتشر شده است. «ركوييم» با 
عنوان فرعى «يك توهم»، ناگفته هايى از زندگى 
است كه بين خواب و بيدارى، واقعيت و خيال 

ــيقى و  ــى، موس اتفاق مى افتد و تابوكى در اين رمان به هنر زندگى، نقاش
ادبيات نيز پرداخته است. تابوكى اين رمان را به زبان پرتغالى نوشته و در 
بخشى از توضيحى كه درباره اين رمان نوشته، آورده: «اين داستان كه در 
يك روز يكشنبه ماه جولاى در ليسبونى خلوت و داغ جريان دارد، ركوييمى 
است كه شخصيت اصلى كه «من» نام گذارده ام با نوشتن اين كتاب مجبور 
به اجراى آن شده است. اگر كسى سوال كند كه چرا اين داستان را به زبان 
پرتغالى نوشته ام، جواب مى دهم كه چنين داستانى فقط و فقط مى بايست 
به اين زبان نوشته مى شد و بس. البته مساله ديگرى را نيز بايد روشن كرد. 
يك «ركوييم» در حقيقت بايد به زبان لاتين نوشته شود، حداقل طبق سنت 
قراردادى... اين ركوييم، گذشته از يك «سونات»، خوابى است كه شخصيت 
ــكل يكسانى روبه رو  ــتانم در طى آن با زندگان و مردگان به ش اصلى داس
مى شود: با آدم ها، اشيا و مكان هايى كه شايد احتياج داشتند كسى برايشان 
ركوييم بخواند و شخصيت اصلى داستان فقط به يك طريق مى توانست اين 
كار را انجام دهد: از طريق رمان، اما اين كتاب قبل از هرچيز، كتابى است 
ــتايش كشورى كه آن را به عنوان وطن دوم خود برگزيده ام، كشورى  در س
كه به نوبه خود پذيراى من شد، كتابى است در ستايش از مردمى كه مرا 

دوست داشتند و من آنها را.» 
ركوييم/ آنتونيو تابوكى/ ترجمه شقايق شرفى/ چاپ اول 1393

اسير
ــتانى از دينو  ــنده» مجموعه داس «راز نويس
بوتزاتى است كه توسط ناديا معاونى به فارسى 
ترجمه شده و اين روزها در نشر كتاب خورشيد 
ــنده»  ــت. «راز نويس ــيده اس ــه چاپ دوم رس ب
ــى را دربرگرفته و  ــتان كوتاه از بوتزات 19داس
ــى رود. بوتزاتى  ــمار م جزو آخرين آثار او به ش
ــتن رمان كوتاهى با نام  ــال1933 با نوش در س

«بارنابوى كوهستان ها» وارد عرصه نويسندگى شد و چندسالى بعد با نوشتن 
ــيد.  ــهرت جهانى رس آثارى مثل «راز جنگل كهن» و «بيابان تاتارها» به ش
مترجم «راز نويسنده» در بخشى از مقدمه كوتاهش درباره جهان داستانى 
ــته: «بوتزاتى با لحن روايت قصه، به موضوعات و احساس هايى  بوتزاتى نوش
ــت وجوى جهان  ــون اضطراب، ترس از مرگ، جادو و رمز و راز، جس همچ
ــك زندگى معمولى،  ــان، فرصت رهايى از ي ــى، انتظار بى پاي ــق و باق مطل
ــتاده)، كه اغلب با خيالات خام توام  اجتناب ناپذيرى سرنوشت (هفت فرس
ــود) مى پردازد. قهرمان اصلى آثار  ــت (مردى كه مى خواست معالجه ش اس

بوتزاتى سرنوشت است، نفوذناپذير و با اختيار تام و اغلب مسخره». 
راز نويسنده/ دينو بوتزاتى/ ترجمه ناديا معاونى/ چاپ دوم 1393

ماجراى بدن بى سر
ــا به جز رمان «ركوييم» تابوكى كه  اين روزه
به فارسى منتشر شده، رمان ديگرى هم از او با 
عنوان «سر بربادرفته داماشنو مونته يرو» با ترجمه 
كامليا معرفت نژاد تجديدچاپ شده است. اين 
رمان برگرفته از واقعه اى است كه در سال1997 
در حوالى ليسبون روى داده بود و تابوكى بر پايه 
ــاق و البته با بهره گرفتن از عنصر تخيل  آن اتف

ــتن اين داستان پرداخته است. ماجراى اين رمان به تلاش هاى يك  به نوش
ــف معماى بدنى بدون سر كه در حوالى شهر ليسبون  روزنامه نگار براى كش
ــى از اين رمان مى خوانيم: «مانولوى كولى  ــده مربوط است. در بخش پيدا ش
چشم هايش را باز كرد و به نور ضعيفى نگريست كه از درزهاى كلبه به درون 
ــعى كرد بى سروصدا از جايش بلند شود. لازم نبود لباس  رخنه مى كرد و س
بپوشد چون با همان لباسى كه به تن مى كرد مى خوابيد: يك كت نارنجى 
كه آگوستينو سيلوا، معروف به فرانس آلمانى، رام كننده شيرهاى بى دندان 
ــال قبل به او هديه داده بود و حالا، كورمال كورمال  سيرك ماراويلهاس، س
دنبال سندل هايش گشت كه تبديل به دمپايى شده بودند و او به جاى كفش 

از آنها استفاده مى كرد». 
سربربادرفته داماشنو مونته يرو/ آنتونيو تابوكى/ ترجمه كامليا رفعت نژاد/ 

چاپ دوم:1393

در جست وجوى آگاهى
ايتالو كالوينو جزو آن دسته از نويسندگان 
ــال ها پيش در ايران  ــت كه از س ايتاليايى اس
ــده و تعدادى از آثارش به فارسى  ــناخته ش ش
ــت. به تازگى يكى  ــر شده اس ترجمه و منتش
ــام «آقاى پالومار» با ترجمه  ــاى او با ن از رمان ه
آرزو اقتدارى و در نشر كتاب خورشيد به چاپ 
سوم رسيده است. اين كتاب كالوينو برنده چند 

ــت و جزو آخرين آثار  ــه فصل و چند بخش اس ــده و رمانى در س جايزه ش
كالوينو به شمار مى رود. در اين رمان كالوينو به نوعى جهان بينى خود را هم 
به تصوير كشيده و خود داستان را اينگونه خلاصه مى كند: «مردى براى نيل 

به آگاهى گام به گام به راه مى افتد اما هنوز به آن نرسيده است». 
آقاى پالومار/ ايتالو كالوينو/ ترجمه آرزو اقتدارى/ چاپ سوم:1393

قانون قانون ها
ــا از ديگر  ــمعدانى» آلبرتو موراوي «ديوار و ش
ــتان هاى ايتاليايى نشر  كتاب هايى مجموعه داس
ــت كه اين روزها و با ترجمه  ــيد اس كتاب خورش
ــوم رسيده است. «ديوار  اعظم رسولى به چاپ س
ــت كه 21داستان  ــمعدانى» مجموعه اى اس و ش
كوتاه را دربرگرفته و شيوه روايت داستان هاى آن 
اول شخص است، البته به جز داستان آخر كتاب 

ــت. مترجم كتاب درباره داستان هاى اين  ــگ روايت شده اس كه از زبان يك س
مجموعه نوشته: «در اين مجموعه آلبرتو موراويا با نثرى درونكاوانه، احساسات 
ــان متوسط عصر حاضر را به نمايش مى گذارد؛ انسانى كه  درونى و پنهان انس
شهامت مى يابد تا لحظه اى خود را از كرختى روزمرگى و شرايط رخوت انگيزى 
كه حصارى سخت ميان انديشه و تخيل مى كشند، رها كند و خيالپردازى هاى 
ــه به ندرت مجال ظهور مى يابند با واقعيات بى چون و چرا، ملموس و  درون را ك

انكار ناپذير دنياى بيرون پيوند زند». 
ديوار و شمعدانى/ آلبرتو موراويا/ ترجمه اعظم رسولى/  چاپ سوم:1393

«قماربـاز» با عنوان فرعى «از يادداشـت هاى يك جوان»، رمانى 
است كه داستايفسكى در دوره پختگى اش و همزمان با «جنايت 
و مكافات» نوشـت و اين داستان، مدتى است با ترجمه سروش 
حبيبى در نشـر چشمه منتشـر شده اسـت. اگرچه «قمارباز» 
معمولا در كنار شـاهكارهاى داستايفسـكى يعنـى «جنايت و 
مكافات»، «برادران كارامازوف» و «ابله» دسـته بندى نمى شـود، 
اما داسـتانى قابل توجه اسـت كه جايگاهى مهـم در بين آثار 
داستايفسـكى دارد. داستايفسـكى «قمارباز» را در شـرايطى 
نوشت كه به دليل فقرى كه در آن روزها گرفتارش بود، پيشاپيش 
قراردادى با يكى از دلالان حوزه نشـر بسته بود و اگر در زمانى 
مقرر داستانى را تحويل ناشر نمى داد، حق نشر تمام آثارش به 
ناشر تعلق مى گرفت. داستايفسكى در اين شرايط با استخدام 
تندنويسى كه بعدها همسرش شد، به نوشتن «قمارباز» مشغول 
شد و به اين ترتيب، كار نوشتن «جنايت و مكافات» و «قمارباز» 
همزمان با هم پيش مى رفت. داسـتان «قماربـاز» درباره زندگى 
خانواده اى روس در اروپاسـت كه ژنرالى ورشكسته سرپرست 
اين خانواده و شـخصيت اصلى داسـتان هم معلم سرخانه اين 
خانواده است و در طول داستان، سير تدريجى ويرانى خانواده و 
خود راوى روايت مى شود؛ ويرانى اى كه در پيوند با گردونه بخت 

و قمار است. 
سـروش حبيبى، قمارباز را از متن روسى به فارسى برگردانده 
اما پيش از اين، ترجمه هاى ديگرى هم از اين رمان به فارسـى 
انجام شده بود كه ترجمه هاى جلال  آل احمد و صالح  حسينى از 
آن جمله اند. در اين روزها به جز قمارباز، برخى ديگر از ترجمه هاى 
حبيبى هم تجديد چاپ شده اند؛ «خواب نى لبك» هرمان هسه 
در نشـر ماهى و «بيابان تاتارها»ى دينو  بوتزاتى در نشـر كتاب 
خورشيد از ديگر ترجمه هاى حبيبى است كه به تازگى منتشر 
شـده اند. اگرچه اين گفت وگو به مناسبت انتشار قمارباز انجام 
شده، اما در جاهايى از اين گفت وگو به مسايل كلى ترجمه هم 
پرداخته شـده اسـت. حبيبى در ترجمه قمارباز مثل بسيارى 
ديگر از ترجمه هايش، به خوبى از تركيب هاى شيوه بيان عاميانه 
و اصطلاحات محاوره اى استفاده كرده و در جايى از اين گفت وگو 
به اهميت تركيب هاى شـيوه بيان عاميانه در زبان ترجمه رمان 
اشاره كرده و همچنين به تاثيرى كه داستان نويسان معاصر مثل 
جمالزاده و هدايت و ساعدى در گسترش زبان رمان داشته اند: 
«وقتى زبان رمان كشورهايى مثل فرانسه و آلمان و... را بررسى  
مى كنيم، مى بينيم كه بسـيارى از لغاتى كه امروز لغات سليس 
به شـمار مى روند قبـل از قرن نوزدهـم به زبـان عاميانه تعلق  
داشـته اند و با به كاررفتن در داسـتان ها، ارج ادبى يافته اند. در 
زبان روسـى، كه زبان رمانش جوان تر است در فرهنگ ها براى 
بسيارى از لغات رسمى تذكر داده  شده  است كه تبار «عاميانه» 
دارند. از اينجا به حق عظيمى كه جمالزاده و هدايت و ساعدى 
و... بر گردن زبان رمان ما دارند پى  مى بريم.» حبيبى كه در اين 
سال ها به صورتى متمركزتر به ترجمه از ادبيات روسى مشغول 
بوده، به اهميت تمركز مترجم بر ادبيات يك دوره از يك كشور 
تاكيـد كرده و بـا نگاهى به سـير ترجمه هايـش در طول اين 
سـال ها و برخى ترجمه هاى پراكنده اى كه در كارنامه كارى  اش 
وجـود دارد، مى گويد: «حالا وقت اين حرف ها نيسـت. اگر 30، 
40سـال پيش كسـى اين حرف ها را به من مى زد و من سعادت 
مى داشـتم و گوشم شـنوا بود حالا وضعم غير از اين بود. حالا 
ديگر عمرم نزديك به پايان است و راهى كه رفته ام بازگشتنى 
نيست. وصيتم به مترجمان جوان اين  است كه اگر بتوانند حوزه 

محدودى انتخاب كنند و در آن تا مى توانند عميق شوند.»

 «قمارباز» را داستايفسكى در دوره پختگى اش و همزمان  �
بـا «جنايت و مكافـات» و البته بـراى تعهد به قـراردادش 
بـا ستلوفسـكى ناشـر، مى نويسـد. ايـن رمان بيـن آثار 
داستايفسكى چه جايگاهى دارد، آيا مى توان آن را در شمار 

آثار درخشان او قرار داد؟ 
ــكى اين داستان را مى نوشت احوال  در زمانى كه داستايفس
ــريات  ــيه در اروپا موضوع بحث نش ــى اتباع روس و كار و زندگ
پترزبورگ بود. اين را هم حتما مى دانيد كه داستايفسكى موضوع 
ــتان هاى خود را از مطالب روز استخراج  مى كرد،  بعضى از داس
ــتان، زندگى يك  يا از آنها الهام مى گرفت. اينجا هم زمينه داس
خانواده روس است كه همراه پدر خانواده، كه ژنرال ورشكسته اى  
ــوى زيبا اما نانجيب و  ــت و عاشق زن فرانس ــت كه بيوه اس اس
ــتان بله آقا، يا  ــده، به اروپا آمده اند. قهرمان داس ــودجويى ش س
ــالان خانواده  است. جوان پاكدل و فرهيخته  سرپرست خردس
ــه در دل عليه صاحب قدرتان  ــت، ك ــا خام و بى تجربه اى  اس ام
سركشى مى كند اما جسارت جنگيدن و مبارزه علنى عليه آنها 
را ندارد و تكليف خود را نمى داند و عاقبت، توانايى هاى معنويش 
ــاكش گردونه بخت (رولت)، كه او آن را در دل به رنگ  در كش
شاعرانه اى مى آرايد، تباه مى شود. داستايفسكى معتقد است كه 
ــت هاى خانه مردگان»اش به آن سبب مورد توجه قرار  «يادداش
ــى در تبعيدگاه در آن  ــت كه اول بار بود كه احوال محكوم گرف
ــده  بود. در «قمارباز» احوال عاطفى يك قمارباز تحليل  وصف  ش
مى شود. داستايفسكى اين داستان را تحت فشار مادى، با شتاب، 
ظرف مدتى كمتر از يك ماه نوشت. از مسايلى كه قصد تحليل 
ــو اطراف گردونه بخت  ــت فقط به تحليل ج آنها را در آن داش
ــاعرانه آن پرداخت. البته  ــتان ش و كيفيت به قول قهرمان داس
مى دانيم كه او خود به سوداى قمار، به صورتى بيماروار مبتلا بود 
و احوال قهرمان خود را با موشكافى تصوير كرده  است. اما تحليل 
احوال يك قمارباز را براى كمال پرده اى كه رسم  مى كرد كافى 

نديد و مضمون عشق و كينه را نيز با استادى كم نظيرى به آن 
درآميخت. اينجا نيز در پرداختن داستان از چشيده هاى خويش 
ــلوا،  در اين زمينه مايه گرفت. به اين معنى كه آپوليناريا سوس
كه زمانى معشوقه اش بود تا اندازه اى سرمشق پوليناى داستان 
ــت. پولينا قهرمان زن داستان، اسم و سرِ سودايى  «قمارباز» اس

خود را از معشوقه آفريننده خود به ارث برده  است. 
 پيش از اين ترجمه هاى ديگرى هم از «قمارباز» به فارسى  �

انجام شـده بود. نظرتان درباره آنها چيسـت؟ شما ترجمه 
آثارى از ادبيات روسيه را به صورت يك پروژه در اين سال ها 
پيش برده ايد، چه شد كه به سراغ ترجمه «قمارباز» رفتيد؟ به 
عبارتى آيا ترجمه مجدد «قمارباز» نقدى بر ترجمه هاى قبلى 
اين كتاب است و به دليل فراروى از ترجمه هاى پيشين انجام 
شده يا شما بى توجه به ترجمه هاى قبلى و در ادامه پروژه اى 

كه در دست داشتيد به سراغ ترجمه آن رفتيد؟ 
بنده با خودم قرار گذاشته ام كه شاهكارهاى ادب روس را تا 
جايى كه بتوانم به فارسى برگردانم. خوب، «قمارباز» هم، چنان كه 
خودتان خوانده ايد و مى دانيد از آثار برجسته قلم داستايفسكى 
ــت، گرچه البته نه به اندازه «ابله» يا  ــت. كتاب درخشانى اس اس
«برادران كارامازوف» يا «جنايت و مكافات». اميدوارم كه از عهده 
برآمده  باشم و اين ترجمه شايسته مقام والاى نويسنده باشد. اما 
درباره ترجمه هاى ديگر اين كتاب بنده افسوس نزديك 40سال 
است كه در ايران نيستم. غيراز ترجمه مرحوم آل احمد ترجمه اى 
ــرا و  ــم. آل احمد، كه در مقام داستان س از اين كتاب نمى شناس
ــتانى  ــام والايى دارد و من آثار داس ــد اجتماعى البته مق منتق
ــم و از نثر آنها درس مى گيرم  ــادى اش را با لذت مى خوان و انتق
ــوس اين ترجمه را با كمى شتابزدگى به انجام رسانده، آن  افس
هم از زبان فرانسه. به طورى كه ترجمه جديدى از زبان اصلى به 
نظرم نابه جا نيامد. اگر ترجمه هاى ديگرى نيز از اين اثر موجود 
ــما و  ــده از آن خبر ندارم و قضاوت بر آن به عهده ش ــت بن اس

منتقدان ديگر است. 
 «قمارباز» به لحاظ زبان و لحن روايت چه قدر با ديگر آثار  �

داستايفسـكى متفاوت است و آيا شتابى كه در كار نوشتن 
اين داسـتان، به دليل قرارداد داستايفسـكى با ناشر وجود 

داشته، تاثيرى بر اين رمان داشته است؟ 
داستايفسكى سعى  مى كرده كه زبانش (البته زبان اشخاص 
داستان هايش) با شخصيت آنها سازگار باشد. حتى مى گويند در 
«همزاد» اول زبان قهرمانش را آفريده و شخصيت و كار و رفتار 
ــت؛ اين نكته در آثار او اهميت  ــاس آن طرح كرده  اس او را براس
ــيده ام كه اين موضوع را در ترجمه  ــيار دارد. بنده هم كوش بس
ــتاب نويسنده كرديد. اجازه بدهيد در  رعايت كنم. صحبت از ش
ــكى  اين خصوص توضيحى عرض كنم. مى دانيد كه داستايفس
ــر  با برادرش ميخاييل ميخاييلويچ مجله ادبى «اپوخا» را منتش
ــر  ــيده  بود بر س ــان به آنها رس مى كردند و ارثى را كه از پدرش
اين كار گذاشته  بودند. وقتى برادرش از دنيا رفت 25هزار روبل 
قرض براى او به ارث گذاشت. داستايفسكى كه برادرش را بسيار 
دوست  مى داشت نخواست كه مجله را تعطيل كند و انتشار آن 
ــش شماره بعد ادامه  داد و 18هزار روبل هزينه انتشار بر  را تا ش
ــته اداره زندگى همسر و  ــد. از اين گذش بدهى هايش افزوده  ش
فرزندان برادر را نيز به عهده گرفته  بود. با اين وضع در مضيقه 
ــار مى آوردند و او را تهديد به  مالى هولناكى بود. طلبكارها فش
زندان بدهكاران مى كردند. از كرايفسكى تقاضا كرد كه بابت يك 
ــه هزار روبل به او  ــتن آن را به او داد س ــتان كه وعده نوش داس
پيش بپردازد و وعده داد كه امتياز چاپ كليه آثار چاپ شده اش 
ــكى زير بار نرفت.  ــه مجلد به او واگذار كند. اما كرايفس را در س
داستايفسكى ناچار به ستلوفسكى متوسل شد كه در سوال اول 
ذكرش را كرديد. اين ستلوفسكى در بازار كتاب نوعى دلال بود 
ــكى را غنيمت شمرد و  و آدم خوبى نبود. درماندگى داستايفس
سه هزار روبل به او داد براى كتاب بعدى با ضرب العجل دو ماه 
با اين شرط كه اگر در راس مهلت مقرر كتاب براى چاپ حاضر 
نباشد تمام آثار آينده داستايفسكى متعلق به او باشد. مى شود 
ــكى در چه تنگناى وحشتناكى افتاده  تصوركرد كه داستايفس
 بود؟ البته ناچار در نوشتن شتاب  مى كرد. حتى فرصت بازخوانى 

نوشته اش را نداشت. شب ها تا صبح مى نوشت و صبح همسرش 
نوشته هاى شبانه او را ماشين  مى كرد. با اين همه پيرنگ يا طرح 
ــتاب نوشته را اغلب بارها عوض  مى كرد.  همين كتاب هاى با ش
مثلا طرح «ابله» را اگر درست به خاطرم مانده  باشد پنج بار در 
نيمه راه تقرير داستان عوض كرد و ويژگى هاى روانى اشخاص 
داستانش را تغيير مى داد. براى اين است كه آثار او كاخ هايى بلند 
و بى نظيرند. حالا اگر اندود گچ گوشه اى از آنها طبله  كرده يا كنج 

يك كاشى پريده  باشد البته قابل بخشايش است. 
 از نكات قابل توجه ترجمه شـما از «قمارباز»، اسـتفاده  �

متعـدد از اصطلاحات محاوره اى و تعبيـرات و تركيب هاى 
شيوه بيان عاميانه است. اصلاحاتى مثل «ككش بگزد»، «بند 
را آب داد»، «از دمـاغ فيل افتاده بود»، «شـورش را درآورده 

بود». به نظر مى رسـد اسـتفاده از اين تركيبـات، ترجمه را 
خوشـخوان تر مى كند و امكانات وسيع ترى پيش  روى زبان 
رمـان قرار مى دهد. اما اين اصطلاحات معمـولا در هر زبان 
و هر فرهنگى متفاوت و خاص همان فرهنگ و زبان اسـت، 
در زبـان ترجمه با چه معيارها و قواعدى بايد از اصطلاحات 

محاوره اى يا تركيب هاى شيوه بيان عاميانه استفاده كرد؟ 
ــرار دارم. اين  ــود گفت كه اص ــده در اين كار مى ش بله، بن
جور تعابير عاميانه بسيار گويا و شفافند و به دل مى نشينند. با 
اينهاست كه زبان رمان به وجود مى آيد و غنى مى شود. تصديق  
ــا «ميرزا بنويس» يا  ــد كه تعبير «از دماغ فيل افتاده» ي مى كني
«عصا قورت داده» در ذهن فارسى زبانان انعكاس و طنينى دارند 
ــمى ندارند. مهم اين است كه با احوال  كه تعابير سليس و رس
شخصى كه تعابير را بر زبان مى آورد سازگار باشند و به اصطلاح 
به آنها بچسبند و خاصه اينكه در به كاربردن آنها رعايت امانت 
در ترجمه شده  باشد. البته نبايد انتظار داشت كه اين تعبيرها 
ترجمه لغت به لغت بدل هاى فرنگى شان باشند ولى بايد از حيث 
معنى حتما همسنگ آنها باشند. اين جور چيزها با ترجمه لغوى 
ــك از كار درمى آيند. مثلا جمالزاده در  اغلب بى معنى يا مضح
«يكى بود يكى نبود»اش تعبير «هرچه كله ام را حفر مى كنم» را بر 
زبان جوان از فرنگ آمده گذاشته كه در فارسى بى معنى است. 
و ترجمه تحت اللفظى عبارتى است كه ترجمه درستش «هرچه 
به ذهنم فشار مياورم» است. منتها مترجم بايد مواظب باشد كه 
در اين كار شلتاق نكند و عبارت را بيش از اندازه شور يا تند از 
كار درنياورد. وقتى زبان رمان كشورهايى مثل فرانسه و آلمان و... 
را بررسى  مى كنيم، مى بينيم كه بسيارى از لغاتى كه امروز لغات 
سليس به شمار مى روند قبل از قرن نوزدهم به زبان عاميانه تعلق  
داشته اند. و با به كار رفتن در داستان ها ارج ادبى يافته اند. در زبان 
روسى، كه زبان رمانش جوان تر است در فرهنگ ها براى بسيارى 
از لغات رسمى تذكر داده  شده  است كه تبار «عاميانه» دارند. از 
ــاعدى و... بر  اينجا به حق عظيمى كه جمالزاده و هدايت و س
گردن زبان رمان ما دارند پى  مى بريم. روحشان شاد! به  نظر بنده 
معيار انتخاب اين گونه تعبيرهاى عاميانه اين  است كه درونمايه 

عبارت ترجمه درست همسنگ عبارت اصلى باشد. 
 به «يكى بود يكى نبود» جمالزاده اشاره كرديد. استفاده از  �

تركيب هاى عاميانه و محاوره اى از جمالزاده به بعد، در ادبيات 
داسـتانى ما به صورتى گسـترده تر رواج يافت. شما در كار 
ترجمه براى برگرداندن اين تركيبات و اصطلاحات عاميانه 
چقدر از آثار نويسـندگان معاصر خودمان مثل جمالزاده و 

هدايت و ساعدى و... كمك مى گيريد؟ 
خب مسلم است كه وقتى به اهميت اين تعابير در زبان رمان 
پى بردم، كوشيدم هرچه بيشتر با آنها آشنا شوم و به اين منظور 

نوشته هاى جمالزاده و آل احمد و ساعدى و ترجمه هاى شاملو و... 
را زيرورو كردم و هنوز هم وقت نسبتا قابل توجهى صرف مطالعه 
آنها مى كنم. منتها در نوشته هاى شاملو و آل احمد به اين نكته 
برخورده ام كه گاهى گفته هاى راوى را نيز كه بايد سليس باشد 
به  زبان محاوره بيان مى كنند و حتى آنها را مى شكنند و اين به 

نظر بنده قدرى زياده روى است. 
 نكته ديگر، لحن شـخصيت مادربزرگ در ترجمه شما  �

از داسـتان قمارباز است. در زبان و لحن مادربزرگ استفاده 
از اصطلاحـات محـاوره و عاميانه بسـيار بيشـتر از ديگر 
شـخصيت ها وجود دارد و ضمنا او جابه جا به ديگران تشر 
مى زنـد و آنهـا را تحقير مى كند و گاه فحـش هم مى دهد. 
در ترجمه اصطلاحاتى اينچنين، آيا بايد همچنان به ترجمه 
لغت به لغت وفادار بود يا مى توان اصطلاحاتى را در زبان مبدا 
كه گوياى همان معنا باشـد جايگزين آنهـا كرد؟ مثلا خود 
شـما يكجا در قمارباز در يكى از مكالمه هـاى مادربزرگ از 
اصطلاح «دلقك ميرزا» استفاده كرده ايد كه اصطلاحى است 
كه در زبان عاميانه فارسـى رايج است و احتمالا ترجمه اى 
لغت به لغت هم نيسـت. يا جايـى ديگر از قـول مادربزرگ 
آمده: «نه چـك زدم نه چانه، كلى پول آمد تو خانه! ». چك 
و چانه زدن اصطلاحى رايج در شيوه بيان محاوره اى فارسى 
است و در اينجا هم احتمالا شما ترجمه اى لغت به لغت انجام 
نداده ايد. يا مثلا جايى ديگر و در صفحه 62 از عبارت «لطف 
آقا زياد» اسـتفاده كرده ايد و در پانويس توضيح داده ايد كه 
در متن روسـى عبارت «افتخار دارم بنده شـما باشم» آمده 
كه در فارسـى غيرعادى است و عبارتى ديگر را جايگزين 
آن كرده ايد. بـه طور كلى نظر شـما در برگرداندن مواردى 

اين چنين در كار ترجمه چيست؟ 
طبيعى است مادربزرگ، كه زن پولدار و خودكامه و بى سوادى 
ــت، وقتى اوقاتش تلخ باشد ملاحظه نمى كند و فحش هم  اس
مى دهد و اين عجيب نيست. بنده، خودم زمانى كه در دانشكده 
افسرى احتياط خدمت وظيفه ام را مى گذراندم بارها شاهد بودم 
كه فرمانده هنگ، كه افسر دانشگاه ديده و حتى آمريكارفته اى 
ــربازى كه در كارش غفلت كرده  بود فحش مى داد  هم بود به س
و كارش به خيال خودش بسيار عادى بود و ابدا سزاوار نكوهش 
نبود. حتى يك بار سر مراسم شامگاه به يك دانشجو كه نمى دانم 
چرا ضمن صحبت او خنديده  بود به صداى بلند، چنان كه همه 
هنگ مى شنيدند نام او را برد و فحشش داد. اما ترجمه فحش 
تابع همان قاعده تعابير عاميانه و ضرب المثل ها است. اگر دشنام 
را بخواهيد لغت به لغت ترجمه كنيد چيز بى معنى يا مضحكى 
ــت كه پيش  از كار درمى آيد. به نظر من تنها چاره كار اين اس
ــك ايرانى، كه از حيث مقام اجتماعى و  خود تصور كنيم كه ي

ــبيه به شخص مورد نظر در رمان باشد  فرهنگ و خلق و خو ش
ــرايطى نظير شرايط او چه فحشى مى دهد. در اين كتاب  در ش
يك جا، به  منظور اينكه اين معنى در خاطر خواننده روشن شده 
ــاد» را به جاى چه  ــد يك بار، توضيح دادم كه «لطف آقا زي  باش

تعبيرى آورده ام، اما تكرار آن در هر بار به نظرم غيرلازم آمد. 
 در ترجمـه ضرب المثل هـا هـم دقيقا به همان شـيوه  �

برگردانـدن تعابيـر عاميانه عمل مى كنيد؟ بـه عبارتى آيا 
درباره ضر ب المثل ها بايد آنها را همان طور كه در متن اصلى 
هستند، ترجمه كرد يا مى توان از ضرب المثلى رايج در زبان 
فارسى كه همان معنا را منتقل مى كند، استفاده كرد؟ مثلا 
در قمارباز يك جا و در همان صفحه اول از «يك سر داشت و 
هزار سودا» استفاده كرده ايد يا جايى ديگر از «بند را به آب 
دادن»، كه هر دو در فارسـى رايج است؛ اما در جايى ديگر و 
در صفحه 31 اين عبارت را مى بينيم: «رفتارش ضرب المثل 
معـروف را به خاطر مى آورد: خوك مى نشـانى سـر ميز، پا 
مى گذارد توى بشـقاب» كه اين ضرب المثل در فارسى رايج 
نيست اما مى توان ضرب المثل هايى شبيه به اين را در زبان 
فارسى يافت. به طور كلى شيوه شما در ترجمه در برگرداندن 

ضرب المثل ها چيست؟ 
بله، البته اين نمونه هايى كه ذكر كرديد تعابير عاميانه اند كه 
ــان گذشت. اما در مورد «خوك نشاندن سر ميز» افسوس  بحثش
ــى پيدا نكردم. تعبير «اگر به  ــبى برايش در فارس معادل مناس
مرده رو بدهيد به كفنش... » به آن نزديك، اما شديدتر است. و 
راستش چون كلمه آخر آن ركيك بود دستم نرفت كه توضيح 
بدهم. گرچه حالا كه فكر مى كنم مى شد آن را در زيرنويس آورد 
و به جاى كلمه ركيك چند نقطه افزود. در چاپ بعدى اين نكته 

را رعايت  خواهم  كرد. 
 در ترجمـه «قمارباز» جايى در صفحه 140 و از قول راوى  �

آمـده: «لوفرض كه بـا رفتنش ثروتـش از خطر چرخ بخت 
مصون بماند». چرا از كلمه «لوفرض» كه امروز چندان متداول 
نيست استفاده كرده ايد در حالى كه لحن و زبان راوى نسبتا 
زبانى امروزى است؟ يا جايى ديگر و در صفحه 155 و باز هم 
از قـول راوى آمده: «البته اين كار را از روى اسـتغناى طبع 
مى كردم». شـايد «اسـتغناى طبع» در اينجا چندان خوش 

ننشيند، نظر خودتان در اين مورد چيست؟ 
ــهل انگارى كرده ام. اين كلمه افسوس  ــت. س حق با شماس
ــاد مى آيد. اين وصله ناهمرنگ از روى غفلت در  بر زبان من زي
ــم «حالا فرض  كنيم كه»؛ در  ــت. بهتر بود بنويس كلام آمده  اس
مورد دوم «استغناى طبع» گرچه عربى است ولى گمان نمى كنم 
ــايد در اين 40سالى كه من  ــد. يا ش هنوز از زبان ها افتاده  باش
ــد. اين هم  ــده  باش از وطنم دور بوده ام به بايگانى راكد وارد ش

ــد كه متن داستان مربوط به قرن نوزدهم است. در  يادمان باش
همه حال از تذكرتان سپاسگزارم و اگر زنده بودم در چاپ بعدى 

لغت مناسب ترى به  جاى آن مى گذارم. 
 حالا كه بحث به شـيوه ترجمه رسيد، اگر موافق باشيد  �

كمى بيشـتر درباره حفظ و برگرداندن سـبك نويسـنده 
در ترجمه صحبت كنيد. آيـا در ترجمه بايد براى هر كلمه 
زبان مبدا كلمـه اى در زبان مقصد يافت و جايگزين كرد يا 
بايد منظور نويسـنده را فهميد و بعـد آن را به بيانى هرچه 
روشـن تر درآورد؟ اگرچـه ترجمه در نهايـت كارى عملى 
است و نمى توان در چند فرمول و گزاره خلاصه اش كرد، اما 
مهم ترين راهكارهاى رعايت امانت يا حفظ سبك نويسنده 

را در چه چيزهايى مى دانيد؟ 
از اين دو راهى كه فرموديد راه اول كه اصلا به نظر من درست 
نيست و ترجمه را ثقيل و ماشينى و مصنوعى و گاهى نامفهوم 
مى كند. راه دوم بهتر است. منتها مترجم نبايد به منظور انتقال 
مفهوم جلو قلم خود را رها كند و مثلا توضيحاتى به متن بيفزايد. 
بنده گمان مى كنم ترجمه بايد طورى باشد كه اگر «فرض» كنيم 
كه نويسنده فارسى زبان مى بود آنطور مى نوشت، بى آنكه چيزى 
به آن بيفزاييم يا از آن كم كنيم. به اين ترتيب همه شرايط يك 
ترجمه امين، از حيث انتقال مفهوم و رعايت سبك و شيرينى 
و روانى كلام در آن مراعات مى شود. مثلا ميرزاحبيب اصفهانى 
كه شخص بسيار فاضل و شاعرى خوش طبع بوده  است كتاب 
ــت حاجى باباى اصفهانى» اثر جيمز موريه نويسنده  «سرگذش
ــى ترجمه  كرده  است. و ترجمه اش گرچه  انگليسى را به فارس
بسيار دلنشين و روان است ترجمه اى آزاد است. اما عواملى كه 
ــبك نويسنده را پديد مى آورند عبارتند از ثقل يا گرانمايگى  س
ــاعرانه بودن يا  كلمات به كاررفته و طول و پيچيدگى عبارات، ش
ــاختمان عبارات. واژگان  ــادگى يا پيچيدگى س نبودن آن و س
ــند و به معانى  ــت طيف معنايى فراخى داشته  باش ممكن اس
ــيعى دلالت كنند و تشخيص مفهومى كه منظور نويسنده  وس
بوده محتاج دقت و تفكر بر آن باشد يا به عكس درك مفهومشان 
ــان باشد. نويسنده ممكن است براى هر يك از اركان جمله  آس
توضيحاتى لازم بداند و توضيحش را به صورت جملات پيرو بيان 
ــت و نمى توان  كند كه جاى آن در كنار همان ركن يا كلمه  اس
ــا لازم بداند كه براى اركان جملات پيرو  آن را جدا كرد. چه بس
ــز توضيحاتى بدهد و جملات پيرو در پيرو پديد آيد. ممكن  ني
است ذهن پيچيده انديشى داشته  باشد يا مرغ خيالش در مسير 
ــد و از يك صورت خيال به صورتى ديگر  پرپيچ وتابى پرواز كن
ــغال  ــد به طورى كه گاهى يك جمله يك صفحه فضا اش بجه
ــنده را صاف ، يا  ــد. مترجم حق  ندارد پيچيدگى كلام نويس كن
مسير شكن شكن آن را راست  كند. اين جور جمله ها به درخت 

ــترى مى ماند كه از دل هر شاخه اش  تناور فراخ تاج و سايه گس
شاخه هاى فرعى برجوشيده  باشد. جداكردن جملات فرعى براى 
ساده كردن متن به آن مى ماند كه شاخه هاى درخت را ببريم و به 
صورت تلى تركه روى هم توده  كنيم. درست است كه از درخت 
چيزى كم نشده  است اما ديگر درخت نيست. بايد توجه داشته  
باشيم كه نويسنده از روى هوس طويل نويسى اينگونه جملات را 
به كار نمى برد. طول فوق العاده جمله ها براى جوابگويى به نيازى 
ــت. به عنوان مثال عبارتى را كه در مقدمه «آنا كارنينا» ذكر  اس
كرده ام اينجا تكرار مى كنم. اين جمله نسبتا بلند در وصف حالتى 
از ناتاشا راستف است، كه از اشخاص مهم داستان «جنگ و صلح» 
است: «دختركِ سياه چشم... با شانه هاى ظريف كودكانه و عريان 
و در شتاب دويدن از لباس بيرون افتاده و گيسوان تابدار سياهِ از 
ــانى عقب زده و بازوان... در سنى بود كه... » مسلم است كه  پيش
ــنده مى توانست با افزودن چند «بود» و شكستن عبارت و  نويس
تجزيه آن به جملات كوتاه آن را روان تر و آسان فهم تر كند. اما 
ــت و ما غافل نيستيم كه او با خوددارى از  اين كار را نكرده  اس
پراكندن اين «بود»هاى روان ساز و جداكردن جمله هاى كوتاه و 
ساده خواسته  است تصويرى را كه «بيننده» در يك نگاه از ناتاشا 
ــام اين احوال در فقط يك جمله  ــن مى آورد با وصف تم در ذه
ــت كه «دخترك  ــده پديد آورد. خلاصه جمله اين اس در خوانن
با شانه هاى چنين و گيسوان چنان و بازوان اين جور و ران هاى 
آن جور در سنى بود كه...» خب در اين باره خيلى مى شود حرف  

زد. اما همين حالا هم عرايضم بيش از اندازه طولانى شد. 
 رعايـت امانت در ترجمه و سـبك نويسـنده از جمله  �

مواردى است كه تاكنون بحث هاى زيادى درباره آن درگرفته 
است. به نظر شما آيا زبان ترجمه  بايد كاملا تحت تاثير زبان و 
قواعد نحوى متن اصلى باشد؟ به جملات بلند در متن اصلى 
و چگونگى ترجمه آنها اشـاره كرديد، اين از مواردى است 
كه نظرات مختلفى درباره آن وجود دارد، در برخى از آثارى 
كه شما ترجمه كرده ايد مثل «جنگ و صلح» كه خودتان هم 
اشاره كرديد يا «انفجار در كليسا»ى كارپانتيه جملات بلند و 
به هم پيوسته زيادى را مى توان يافت اما برخى از مترجمان 
نظـرى ديگر درباره اينگونه جمـلات دارند و به اعتقاد آنها 
مى توان اين جملات را با افزودن فعل هايى ميانشان به چند 

جمله كوتاه تبديل كرد كه متن راحت تر خوانده  شود. 
ــوال را به نوعى در سوال هاى بالا دادم. البته  جواب به اين س
ــى كلاسيك جاى معينى ندارند. ما بنا به  اركان جمله در فارس
ــت، كه چندان قديمى هم نيست جاى فعل را در  عرفى نادرس
ــد  ــر جمله مى پنداريم. و عادت  كرده ايم كه اگر چنين نباش آخ
عبارت را ثقيل بيابيم و زنگش در گوشمان نامانوس باشد. به اين 
ترتيب هرگاه عبارت شامل چند جمله پيرو باشد فعل ها دنبال 
هم رديف مى شوند. مثلا به اين عبارت كه از يك جمله اصلى و 
ــاخته شده  است توجه كنيم: «جمشيد از  فقط دو جمله پيرو س
دوستش كه او را براى شنيدن شعرى كه سروده بود دعوت  كرد 
تشكركرد.» خب قرارگرفتن سه فعل پشت سر هم نازيباست، اما 
اگر اين قيد مجازين را فراموش كنيم و به عبارت خود نرمش لازم 
را بدهيم و از مترجم كليله ودمنه تقليد كنيم كه گفت: «راى گفت 
برهمن را كه... » و بگوييم: «جمشيد تشكر كرد از دوستش كه او 
را دعوت  كرده  بود به شنيدن شعرى كه سروده  بود... » مشكلمان 
حل مى شود و خطايى هم نكرده ايم. ابوالفضل بيهقى حتى فعل را 
بر فاعل مقدم مى كند و مى گويد: «نبشتند بندگان از تگيناباد روز 
دوشنبه از احوال لشگر منصور... ». بلند يا كوتاه بودن عبارات در 
اختيار مترجم نيست. بنده حق ندارم عبارات بلند را كوتاه  كنم. 
فراموش  نكنيم كه فهم بعضى جملات پيچيده براى خوانندگان 
اهل زبان هم دشوار است و آنها ناگزير بايد آنها را چندبار بخوانند. 

دشوارى فهم مانع لذت درك مطلب نيست. 
 در ميان ترجمه هاى شـما برخى خط و ربط هاى مشابه را  �

مى توان يافت كه در واقع نشانى از سبك كلى شما در ترجمه 
هستند، مثل استفاده خاص شما از قيدهاى حالت يا مواردى 
ديگر. شيوه كلى ترجمه شما چقدر برگرفته از آثار كلاسيك 
فارسى است و به طور كلى چقدر براى آشنايى با سنت ادبى 
فارسـى در كار ترجمه ضرورت قايل هستيد؟ آيا شما هنوز 

هم براى ترجمه به آثار كلاسـيك فارسى رجوع مى كنيد و 
بيش از همه از چه نويسـندگان يا شاعران كلاسيك ايرانى 

براى كار ترجمه كمك گرفته ايد؟ 
ــى عظيم است. و حيف است  البته گنجينه نظم و نثر فارس
كه از آن استفاده  نكنيم. اگر به تاريخ ادب فرانسه مراجعه  كنيم 
مى بينيم قبل از قرن شانزدهم نويسنده بزرگى نداشته اند. يا در 
ــيه اش مى دانند در1837  ــيه، پوشكين، كه پدر ادب روس روس
ــى را لامانوسوف  ــتور زبان روس مرده، يعنى قرن نوزدهم و دس
ــتن يگانگانى مثل  ــرده. حال آنكه ما با داش در 1755 تدوين ك
ــرن يازدهم)، عطار  ــرن دهم)، خيام (ق ــى و رودكى (ق فردوس
(قرن دوازدهم)، مولوى و سعدى (قرن سيزدهم) و حافظ (قرن 
ــت كه از  چهاردهم) امروز خود چه ايم؟ البته منظورم اين نيس
نظم و نثر آنها تقليدكنيم. اما حتما بايد از امكانات زبان فارسى، 

ــت استفاده   كنيم و از  كه در نظم و نثر اين بزرگواران نهفته  اس
آنها براى رونق و رخشندگى زبان رمان سود بجوييم. مسلم است 
ــى را بايد خواند. بنده هم  ــيك فارس كه آثار بزرگان ادب كلاس
مى خوانم و تا جايى كه توانم اجازه دهد از شهد آنها در ترجمه 

سود مى جويم. 
 بـه نظرتان براى ترجمه ادبى آشـنايى با ادبيات معاصر  �

فارسـى چقـدر ضـرورت دارد؟ خود شـما چقـدر از آثار 
نويسـندگان معاصر ايرانـى، مثلا از جمالـزاده و هدايت به 
بعـد، كمك گرفته ايـد و در بين نويسـندگان يا شـاعران 
معاصر فارسى كار چه كسانى را بيشتر مى پسنديد؟ در بين 
مترجمان ادبى مان در چند دهه اخير كار چه كسانى را بيشتر 

از ديگران مى پسنديد؟ 
البته كه مطالعه نويسندگان معاصر واجب است. آنها بعد از 
مدت ها كه نويسندگان فارسى درجا مى زدند و حرفى نداشتند 
ــد و فقط به ظاهر كار مى پرداختند حرف زدنى دارند و آن  بزنن
را به زبان دل مردم مى گويند. آنها به نظر بنده سكويى هستند 
كه آفرينش ادبى بعد از چند قرن بار ديگر از آن خيز برمى دارد 
و اميدوارم جهشى بكند كه به اوج افلاك ادب برسد. البته اين 
ــتاقان نثر معاصر فارسى هستم علاوه بر آثار  بنده هم كه از مش
جمالزاده و هدايت كه نام برديد داستان هاى ساعدى و گلشيرى 
ــد و دولت آبادى و احمد محمود را با لذت مى خوانم و  و آل احم
از آنها مى آموزم. از ميان مترجمان معاصر مرحوم قاضى و كريم 
امامى و نجف دريابندرى و عبداالله كوثرى و داريوش آشورى را 

دوست دارم و از آنها بهره  مى گيرم. 
 كارنامه ترجمه شما كارنامه پربار و متنوعى است و در اين  �

بين آثار برخى نويسـندگان را هم به شكل پروژه اى ترجمه 
كرده ايـد. با اين حال آيا امروز نويسـنده يا نويسـندگانى 
هسـتند كه علاقه داشته باشـيد اثرى از آنها ترجمه كنيد 
اما اين فرصت تاكنون دست نداده باشد؟ آيا اگر اين امكان 
وجود داشت كه كار ترجمه را از نو شروع كنيد باز هم براى 

آثار كلاسيك اهميت بيشترى قايل مى شديد؟ 
ــدات زيادى  ــر فرصتى نمانده. تعه ــوس ديگ بله، ولى افس
ــام  دهم. ولى اگر از  ــه گمان نمى كنم بتوانم همه را انج دارم ك
ــتر تقليد مى كردم و خواب پنبه دانه مى ديدم خيلى  حضرت ش
دلم مى خواست كه «بينوايان» ويكتور هوگو را ترجمه كنم. اما 
درباره قسمت دوم سوالتان عرض  مى كنم كه ترجمه و مطالعه 
آثار كلاسيك بسيار لازم است. در ميان آثار ادبى يونان باستان 
شاهكارهايى هست كه نخواندن آنها جدا نابخشودنى است. بعد 
ــندگان و متفكران اروپا بعد از قرن روشنگرى  آثار بزرگ نويس
ــت و تا  ــت كه خواندن آنها بر هر فرد فرهيخته اى فرض اس اس
جايى كه من شنيده ام در اين زمينه آنقدر كه شايسته است كار 
نشده  است. حتى از شاهكارهاى داستانى قرن نوزدهم بسيارى 
ترجمه نشده  است. مثلا از سخنور بزرگى مثل بالزاك جز چند 

رمان در ايران شناخته نيست. 
 چرا در طول اين سال هايى كه به ترجمه ادبى پرداخته ايد،  �

هيچ گاه سراغ ترجمه شعر نرفتيد؟ آيا به شعر كمتر از ادبيات 
داستانى علاقه داريد يا ترجمه شعر را از زبانى به زبان ديگر 
امكان پذير نمى دانيد و معتقديد در ترجمه شعر لحن و سبك 

اصلى جا مى ماند و منتقل نمى شود؟ 
ــت كه شعردوست نداشته   ــعر علاقه مندم. كيس البته به ش
باشد؟ شعر و موسيقى دو زمينه متعالى براى تجلى طبع و روح 
ــور در مرده دلان و رقصندگان  ــب ش آدميزادند و نيز منبع كس
پابپاكن. اما براى ترجمه شعر مترجم خود بايد شاعر باشد. و بنده 
ــعر لذت بردن و زيبايى آن را درك  افسوس شاعر نيستم. از ش
ــته بنده به ترجمه  ــاعر بودن فرق دارد. از اين گذش كردن با ش
ــعر نپرداخته هم بيش از اندازه پراكنده كارى كرده ام و از اين  ش
بابت پيش خود و هموطنانم شرمنده ام. درست اين مى بود كه 
ــناختن و ترجمه آثار ادبى نمى گويم فقط  تلاش خودم را به ش
يك نويسنده، بلكه يك دوره از يك كشور متمركز مى كردم. البته 
اين پراكنده كارى در دورانى كه من در آن فعال بودم تا اندازه اى 
ــتيم. حالا هم نداريم.  موجه بود. زيرا مترجم به انداره لازم نداش
ولى بيش از 20سال پيش داريم. امروز سواران پرشورى بسيارى 
در اين ميدان گوى مى زنند. آدم در يك محدوده كوچك هرچه 
ــتر به آن علاقه مند مى شود و به تدريج به  بيشتر كاركند بيش
قول حافظ عشقش به فرياد مى رسد و حالش به سالكى شبيه 
مى شود كه در راه رسيدن به معشوق خود را فراموش  مى كند و 
ــوده  مى شود كه براى مسافران شتابزده  درهاى تازه اى بر او گش
بسته مى ماند. ممكن است اين عرايض من به نظر كمى مبالغه 
ــر كمى در اين خصوص تامل كنيد، مى بينيد كه از  آيد. اما اگ
حقيقت خالى نيست. چرا راه دور برويم. شما خودتان ديده ايد 
ــتر بخوانيد و به آن دل  ــه هر قدر حافظ يا مولوى يا... را بيش ك
بدهيد هر بار به نكته تازه اى برمى خوريد كه در بارهاى پيشين 
متوجه آن نشده  بوديد. ولى از بنده ديگر گذشته  است. حالا وقت 
ــت. اگر 30، 40 سال پيش كسى اين حرف ها  اين حرف ها نيس
ــعادت مى داشتم و گوشم شنوا بود حالا  را به من ميزد و من س
ــت و  وضعم غيراز اين بود. حالا ديگر عمرم نزديك به پايان اس
ــتنى نيست. وصيتم به مترجمان جوان  راهى كه رفته ام بازگش
اين  است كه اگر بتوانند حوزه محدودى انتخاب كنند و در آن تا 

مى توانند عميق شوند. 
در حال  حاضر مشغول ترجمه چه كارهايى هستيد؟  �

ــتوى و  ــتاخيز» تالس ــغول ترجمه «رس در حال حاضر مش
ــكى ام و نيز كتاب  ــدگان و اهانت ديدگان» داستايفس «ذليل ش
كوچكى براى نوجوانان از اريش كستنر به نام «لوته و لنگه اش». 

پيام حيدرقزوينى

مطالعه نويسندگان معاصر چون ساعدى، احمد 
محمود، گلشيرى و ... واجب است. آنها بعد از مدت ها 
كه نويسندگان فارسى درجا مى زدند و فقط به ظاهر 
كار مى پرداختند حرف زدنى دارند و آن را به زبان 

دل مردم مى گويند. آنها سكويى هستند كه آفرينش 
ادبى بعد از چند قرن بار ديگر از آن خيز برمى دارد

قمارباز
فيودور داستايفسكى
ترجمه سروش حبيبى

نشر چشمه
چاپ اول 1393

عليه پول
در بين ترجمه هايى كه سروش حبيبى از نويسندگان 
مختلف به دست داده، چند كتاب از هرمان هسه هم 
وجود دارد كه يكى از آنها اين روزها دوباره توسط نشر 
ــت. «خواب نى لبك» عنوان  ماهى به چاپ رسيده اس
مجموعه داستانى از هرمان هسه است كه 14داستان 
ــتان ها در فاصله  ــاه را دربرگرفته و همه اين داس كوت
سال هاى1900 تا1933 نوشته شده اند. درونمايه كلى 
ــه در قصه هاى اين مجموعه هم ديده مى شود؛ قصه هاى اين  ــتان هاى هس داس
ــر مى برند چرا كه  ــت كه انگار در دنيايى ديگر به س مجموعه درباره آدم هايى اس
نمى خواهند تن به سلطه پول دهند و مخالف وضعيت حاكم بر اروپا و مادى گرايى 
غالب بر آن هستند. مقاومت در برابر شرايط نابسامان و تن ندادن به جبر زمانه در 

زندگى خود هسه هم ديده مى شود و اوج آن مقاومت در برابر ناز ى هاست. 
«گورزاد»، «بازى سايه ها»، «روياى زيبا»، «خواب نى لبك»، «آوگوستوس»، «شاعر»، 
ــوار»، «طومار  ــتاره هاى ديگر»، «فالدوم»، «راه دش ــى»، «خبرى عجيب از س «جنگل

ــخ پيكتور» و «پرنده» عناوين داستان هاى اين مجموعه اند.  خواب»، «نقاش»، «مس
در مقدمه اين مجموعه داستان آمده است: «اين قصه ها بازتاب ضايعات عاطفى و 
ترديدهاى شاعر آلمانى جوانى است در آغاز قرنى پرتلاطم. هسه مانند بسيارى از 
نويسندگان اروپايى، تحولات سترگ جهان خود - پيشرفت سريع منطق صنعتى، 
شدت گرفتن ماديگرى، جنگ هاى جهانى، انقلاب و تورم و بحران هاى اقتصادى 
- را شاخص افول تمدن غرب دانسته است. او از طريق هنر به ويژه قصه كوشيده 
ــته گونه  علم و سودپرستى و بازارى گرى مى شمارد،  است با آنچه تهديد ناخجس
ــتان هاى اين مجموعه ديده مى شوند و البته  ــتيزد.»مضامينى شرقى در داس بس
علاقه به جهان شرق در ديگر داستان هاى هسه هم وجود دارد. از جمله در كتاب 
«سفر به سوى صبح» كه اين داستان هم پيش از اين با ترجمه سروش حبيبى به 
ــه در آن دسته از قصه هايش كه به شرق نظر دارد،  فارسى منتشر شده بود. هس
با درآميختن برخى سنت هاى غربى و شرقى داستان هايش را خلق كرده است. از 
ديگر كتاب هاى هسه كه پيش از اين با ترجمه سروش حبيبى به فارسى منتشر 

شده بودند، مى توان به «نارسيس و گلدموند» و «داستان دوست من» اشاره كرد. 
خواب نى لبك/ هرمان هسه/ ترجمه سروش حبيبى/ نشر ماهى

خوشبختى
«حمام ها و آدم ها» عنوان مجموعه داستانى از ميخاييل 
زوشنكو است كه با ترجمه آبتين گلكار در نشر ماهى به 
فارسى منتشر شده است. البته اين كتاب پيش از اين با 
عنوان «طالع نحس» در نشر كوچك منتشر شده بود و 
در چاپ جديد مترجم عنوان آن را تغيير داده است و 
ــه را براى آن  ــتان هاى مجموع ــام يكى ديگر از داس ن
انتخاب كرده است. زوشنكو از نويسندگان روسى است 
كه در سال1895 متولد شد و در سال هاى ميانى قرن بيستم درگذشت. زوشنكو تا 
مدت ها صرفا به عنوان نويسنده اى طنزپرداز و نويسنده داستان هاى فكاهى شناخته 
ــد و با همين ويژگى ها در دهه هاى1920و1930 به شهرت و محبوبيت در  مى ش
ــتان هاى زوشنكو ويژگى هاى  ــت يافت. اما به جز اين، داس ميان خوانندگانش دس
ديگرى هم دارد كه در مقاله اى كه در انتهاى مجموعه داستان «حمام ها و آدم ها» 
آمده به آن اشاره شده است: «زوشنكو فقط طنزنويس برجسته و استاد داستان كوتاه 
نبود. او پيوسته در تغيير و تحول بود و پيوسته راه هاى جديدى براى تجزيه و تحليل 

هنرى واقعيات زندگى مى جست. او هم داستان هاى بلند غمناك نوشته كه سرشار 
از انديشه هايى درباره نقص هاى طبيعت بشر و روابط ميان انسان هاست (داستان هاى 
سوزناك)، هم ماجرايى منحصربه فرد درباره فراز و فرودهاى روح آدمى (كتاب آبى)، 
هم زندگى نامه افرادى كه مردانگى و نبوغشان مايه افتخار است (داستان بلند تاراس 
ــوچنكو)، هم آثار پرماجرا بر پايه مطالب واقعى (شاهزاده سياهپوش) و هم آثار  ش
هنرى داراى رگه هايى از پژوهش هاى علمى كه با اقبال دانشمندان- روان شناسان و 
ــده اند (بازگشت جوانى و داستانى درباره عقل و غيره.  طبيعى دانان- نيز مواجه ش
ــادمانه، سلامت اخلاقى و كمك به يافتن  هدف اين آثار بازگرداندن جهان بينى ش
ــكلات خويش است). اين نوشته هاى غيرخنده دار و سرشار از  راهى براى حل مش
انديشه هاى فلسفى، در طول زندگى نويسنده با استقبالى همانند داستان هاى طنز 
او روبه رو نشد و تازه در اواخر سده بيستم رفته رفته به ارزش حقيقى آنها پى بردند». 
زوشنكو نيز مانند بسيارى ديگر از نويسندگان و شاعران روسى اوايل قرن بيستم، 
ــيبى داشته و سير حوادث زندگى اش تحت تاثير دوره پرتلاطم  زندگى پرفرازونش
روسيه در آن سال ها بوده است. او به گفته خودش، بعد از انقلاب اكتبر «دوازده شهر 
و ده شغل عوض كرد» و اگرچه در كليت خود را نزديك به بلشويك ها مى دانست اما 

ــه اس ار، نه  ــتم، ن ــته بود: «من نه كمونيس ــال ها و در مقاله اى نوش ــان س در هم
سلطنت طلب، فقط يك آدم روس هستم. تازه شعور سياسى هم ندارم.» 

حمام ها و آدم ها/ ميخاييل زوشنكو/ ترجمه آبتين گلكار/ نشر ماهى

و بعد رهايى
ــروز ادبيات  ــندگان ام ــوا فريس از جمله نويس جاش
آمريكاست كه در سال1974 متولد شده است. اولين 
داستان او در سال1999 منتشر شد اما شهرت او بعد 
از انتشار اولين كتابش با نام «آن گاه به پايان رسيديم» 
ــتقبال روبه رو شد و  ــت آمد؛ كتابى كه با اس به دس
توانست جايزه همينگوى را هم از آن خود كند. اين 
ــر  ــاب پيش از اين و با ترجمه على فاميان در نش كت
نيستان به فارسى منتشر شده بود. ماجراى كتاب «آن گاه به پايان رسيديم» در 
يك شركت تبليغاتى مى گذرد و برآمده از تجربه خود فريس است كه مدتى در 
يك شركت تبليغاتى كار كرده بود.  اما اين روزها رمان ديگرى از جاشوا فريس با 

عنوان «بى نام»، با ترجمه ليلا نصيرى ها توسط نشر ماهى به چاپ رسيده است. 
ــروع مى شود:  ــت و با اين جملات ش ــوا فريس اس  «بى نام» دومين كتاب جاش
«زمستان سختى بود. باد ديوانه وار از سمت رودخانه ها مى وزيد. دانه هاى يخ زده 
برف مثل تيرهاى سمى از آسمان پايين مى ريختند. فقط چهاربار در خود ژانويه 
كولاك شده بود و پشته هاى برف شده بودند شبيه سنگرهاى تيره رنگ و غيرقابل 
نفوذ زمان جنگ. سنگ قبرها در حياط قبرستان مدفون شده بودند و ماشين هاى 
كنار پياده رو كاملا از ديد پنهان بودند. بحث هاى طولانى درباره تغيير وضعيت 
آب وهوا كنار گذاشته شده بود و جايش را داده بود به نگرانى درباره سالخورده ها 
و مريض هايى كه خانه نشين شده بودند. و در اين ميان هفته ها بود كه بچه ها به 
مدرسه نمى رفتند. تحويل بسته ها متوقف شده بود. روزهايى كه هواپيماها اجازه 
فرود داشتند، ديگر در انبارها جاى سوزن انداختن نبود. توى سوپرماركت ها ملت 
صف مى بستند، كم طاقت و عصبانى از اين كه بايد خودشان را با شرايط تطبيق 
بدهند. تعدادى از شركت هاى خدمات عمومى فرصت را غنيمت شمرده بودند و 

خدماتى براى رفع نيازهاى اضطرارى شهروندان ارايه مى دادند...»
بى نام/ جاشوا فريس/ ترجمه ليلا نصيرى ها/ نشر ماهى

تازه هاى نشر ماهى
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سايه ها
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همه، همه را نمى شناسند
ناهيد يوسفى
نشر آواى كلار
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گفت وگو با سروش حبيبى به مناسبت انتشار «قماربازِ» فيودور داستايفسكى

كاخ هاى بلندِ «داستايفسكى»
جمالزاده و هدايت و ساعدى حق عظيمى بر گردن زبان رمان ما دارند


